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 چکیده
شناسی است که به رغم سنت دیرینة ادبی و آثار ادبی فراوان در تاریخ ایران، چندان که باید و شاید در میان اي از جامعهشناسی ادبیات شاخهجامعه     

در حوزه  .گسترش نیافته است. این عدم گسترش، هم در حوزه نظري )توریک( به چشم می خورد، هم در حوزه تحقیقات تجربیخانواده علوم اجتماعی 

در عرصه پژوهش تجربی  .شناختی به آثار ادبی چندان روشن نیستهاي ادبی و رویکردهاي نظري جامعهشناسی گونهنظري با حدود و ثغور رشته جامعه

اند. هاي ادبی عموماً مورد غفلت قرار گرفتهتنها به گونه )ژانر( ادبی داستان بلند )و با اندک تسامحی رمان( محدود شده و دیگر گونه عمدتاً ،نیز تحقیقات

حلیل هایی دارد که باید هنگام تادبی ویژگی يشناسی ادبیات، هر گونهمدعاي اصلی مقاله حاضر این است که صرف نظر از رویکرد نظري ما در جامعه

ه به روش ساختگرایی با توجّ نویسنده معاصر ارمنی تبار، ،آثار زویا پیرزاددر این مقاله، به بررسی اجتماعی ـ سیاسی  .شناسان قرار گیرده جامعهمورد توجّ

که اثر در آن خلق شده است و به جاي توصیف محتواي اثر  شوداي بررسی میپردازیم. در این شیوه، محتواي اثر ادبی و رابطه آن با جامعهگلدمن می

 . لذا در این رمان به اختصار به روحیات و شرایط زندگی مردم وپرداخته شده استنگري در یک دوران خاص ادبی، به بررسی محتوا و رابطه آن با جهان

  .هاي رمان اشاره شده استتندگی شخصیّهاي اجتماعی ـ سیاسی زنشیب و ها و فرازها، رفتارها، ساختتبیین پدیده
 

 .گراي تکوینیشناسی، زویا پیرزاد، لوسین گلدمن، ساختجامعه کلیدواژه:     
 

 مقدمه -1

 بیان مسئله-1-1
دانستند. در مسایل و مشکلات اجتماعی، دخیل می افراد خدایان یا سایر نیروهاي فوق طبیعی را در سرنوشت خود و شناسی،از پذیرش جامعهقبل      

هاي اجتماعی را باید در ماهیت وجودي شناخت خود گیرد که علت تنوع تحول و دگرگونی پدیدهمی حالی که پس از این دانش، به تدریج این تصور قوت

شناخت حرکات اجتماعی و بررسی قوانین حاکم بر این حرکات است. چون حالات و  ،شناسی یا تئوري علمی جامعهبنابراین جامعه .جامعه جستجو کرد

بیل شناسی نیز باید وقایع و عوامل خارجی از قشود پس موضوع مورد مطالعه در جامعهها همه از طریق جامعه به افراد آموخته میحرکات و واکنش

-حقانیت جامعه باشند، باشد.گیري رفتارهاي اجتماعی میقوانین، آداب و رسوم، نهادها، اصول حاکم بر تعهدات و قراردادها و ... که از علل اصلی شکل

ي روشنی درباره اندازشناسی است که چشمبخشد. این جامعهها جلوگیري نموده و به زندگی نظمی عقلانی میها و تعصبشناسی از بروز پیش داوري

ي شناسی علم حیات اجتماعی انسان و مطالعهپردازد. در حقیقت جامعهها میي زندگی گروهی انساندهد. و به مطالعهرفتار اجتماعی انسان ارائه می

هاي هایی که با نظرها و گرایشگرایش توانیم توانایی خود را در فهم منشأ نظرها وشناسی میي جامعهست. با مطالعهاها و نهادهاي اجتماعی علمی پدیده

-رفتار خود و اطرافیان نایل آییم. از این رو مطالعات جامعه ها بر فهم نیروهاي اجتماعی مؤثر برما به کلی متفاوت است افزایش دهیم و بتوانیم با کمک آن

گیري شود. پیهاي علمی انجام میاساس تئوريحیطی برمسایل اجتماعی و م نظر گرفتن شناسی تجربی ست و در جهت شناخت حرکات اجتماعی با در

شناسی و ... از قوم هاي اجتماعی،ها، فلسفهي عادات اجتماعی، تاریخ عقاید، شناخت روشامور و حوادث اجتماعی، مطالعه حقایق اجتماعی در نهادها و

کنیم را در آن زندگی می اي کههاي درونی جامعهاجتماعی بنگریم و ساختهآموزد که به ماوراي زندگی شناسی به ما میجامعه کارکردهاي این علم است.
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اي ي جامعه است. جامعهشناسی علم مطالعهکه جامعهدر نهایت این و .ها با ما بسیار متفاوت استهاي آنباز شناسیم و با افرادي آشنا شویم که دیدگاه

که  هیچ فردي براي خود کافی نیست بلکه به چیزهاي دیگر نیازمند است و احتیاج سبب می شودکه است. این ها منشأ پیدایش آنکه نیازمندي انسان

 .دیگر بپیوندند و جامعه و مناسبات اجتماعی را به وجود آورندها به یکانسان

شناسی مند شاعر . در واقع جامعهدر پی شنیدن فریادهاي روح هنر« شناسی ادبیاتجامعه»ادبیات نماینده زندگی و یک حقیقت اجتماعی است و      

شناسی معرفت است که به منظور مفهوم نمودن پیوندهاي متن ادبی و جامعه به بررسی رابطه اثر ادبی و ساختارهاي اجتماعی، اي از جامعهادبیات شاخه

هاي با اندیشه 51شکل گرفت و در قرن  79رن اي است که در اواخر قترین علوم میان رشتهاین رشته یکی از پیچیده .پردازدسیاسی و اقتصادي می

فیلسوف و منتقد رومانی تبار فرانسوي و از پیشگامان برجسته مکتب ساختارگرایی به اوج  Lucien Goldman «لوسین گلدمن»متفکرانی از جمله 

شناسی ثیر وي را باید در جامعهأترین تا بیشامّ ،شوندتقسیم می «شناسی ادبیاتجامعه»و  «فلسفه»شاخه اصلی  هاي گلدمن به دوخود رسید. اندیشه

شناسی ثیر عوامل اقتصادي و اجتماعی بر آفرینش ادبی در دفاع از جامعهأشناسی رمان دانست. وي نظریه خود را با عنوان تادبیات و به ویژه در جامعه

حاصل  ن،عنوان پیوند آفرینش ادبی با زندگی اجتماعی ارائه داد. به دنبال آ اي را باادبیات بنا نهاده است و در دفاع از نظریه خود و رد منتقدانش مقاله

 «شناسی رماندفاع از جامعه»اي به نام پردازد را در مجموعهکه به خصلت جمعی آفرینش هنري می نظریه خود برپایه رویکرد ساختارگرایی تکوینی،

در درون اجتماع  هاي اجتماعی،مد آن است که ساختار آثار با ساختارهاي ذهنی گروهخصلت جمعی آفرینش ادبی پیا ،به عقیده گلدمن .منتشر نمود

-این نوشتار کوشش شده است تا از وراي نظرات و آثار این نظریه بر این اساس در .اندبنابراین شاعر و نویسنده مولود و محصول اجتماع ،گیرندشکل می

شناسی ارائه شده است، پرداخته با ادبیات و جامعه ،شناسی ادبیاتاي جامعهپیوند دوسویه علم میان رشته پرداز به دلایل و شواهدي که در تأیید و اثبات

 .شود

-ي جامعه شناسی و ادبیات میهایی است که به بررسی آثار ادبی با استفاده از مبانی و اصول دو رشتهترین روشیکی از نوین ،شناسی ادبیاتجامعه     

ي زیادي در دهد، پیشینهها و نمودهاي اجتماعی، اقتصادي و... را انعکاس میتشناسی ادبی است و واقعیّاین روش روشنگر ابعادي از جامعهگرچه  .پردازد

کشد، در این ر میویژه ادبیات داستانی، مانند هر پدیده فرهنگی دیگر، ساختار بنیادین جامعه را به تصویهه به این نکته که ادبیات و ببا توجّ .ایران ندارد

نمودهایی چون آداب و رسوم رایج در میان مردم، نحوه  .شودپرداخته می «زویا پیرزاد»پژوهش به بررسی نمودهاي فرهنگی و اجتماعی موجود در آثار 

جامعه، فرهنگ، شغل و چگونگی زیست و کیفیت زندگی مردم، گرایش افراد جامعه به اعتقادات عامیانه، خرافات و باورهاي خرافی، سیماي مرد و زن در 

هاي اجتماعی و موجبات رواج این مسائل در جامعه و بسیاري هاي اجتماعی، فسادها و کجرويارتزاق مردم، فقر و محرومیت طبقات فرودست، ارزش

هاي ابع و مآخذ مربوط به نویسنده و رماندیگر از مسائل فرهنگی و اجتماعی که در آثار این نویسنده انعکاس یافته است. براي انجام این پژوهش ابتدا من

 هها پرداخته شد. نویسندها و در نهایت تحلیل یافتهبرداري از آنو مسائل اجتماعی و فرهنگی مورد بحث، گردآوري شده و سپس به مطالعه و یادداشت او

اي است هم چون آینه رمان ويو به این ترتیب  استخود ارائه کرده  اثري ایرانی در با پرده برداشتن از واقعیات موجود در جامعه تصویري روشن از جامعه

 .خود منعکس کرده است که اوضاع و احوال زمانه را در

شناسانه در هاي گوناگونی ترجمه شده است. با توجهّ به این که رویکردهاي جامعهآثار زویا پیرزاد تاکنون برنده جوایز گوناگون شده است و به زبان     

چنین آثارش تبلور مسائل عصر و اجتماع خودش است و به خصوص نقش زن را در اجتماع روز به خوبی نشان ل آثار پیرزاد نقش بسزایی دارد و همتحلی

 شناختی نمود.توان این اثر ادبی را نقد و تحلیل جامعهگراي تکوینی لوسین گلدمن، میدهد، از این رو با توجهّ به روش ساختمی

 

 سوالات تحقیق -1-2

 

 اوضاع سیاسی و اجتماعی زمان نویسنده تا چه حدودي در اثرش تبلور یافته است؟ -7

 هاي گلدمن قابل شهود است؟گرایی تکوینی در رمان پیرزاد کدام مولفهبا استفاده از ساخت -5

 

 فرضیه تحقیق -1-3

 شود.شناسی میمباحث جامعه شناسی باعث گسترش دید مردم دربررسی و مداقه در آثار ادبی از لحاظ جامعه -7

 اي در حیطه جامعه بهره برد.رشتههاي بینتوان از موضوعبراي رشد و گسترش جامعه، می -5

 پیشینه پژوهش-1-4
اي و رشتهمیانجا که از علوم شناسی ادبیات، از آنشناسی، منابع فراوانی در دست بود، اماّ پیرامون جامعهبراي انجام این تحقیق در باب علم جامعه     

شناختی یک چنین در همین حوزه که صرفاً به بررسی جامعهاند، منابع دیگري یافت نشد. همعلمی نوپاست، جز موارد معدودي که به این مسئله پرداخته
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شناسی اشعار ار نیما، جامعهشناسی اشعتري صورت گرفته است؛ مانند: جامعهشناسی شعر، تحقیقات بیشیا چند اثر پرداخته باشد و در زمینه جامعه

واقعیت اجتماعی و جهان داستان نوشته جمشید »چون شناسی رمان، آثار بسیار معدودي، همشناسی اشعار سعدي و .. اماّ درباره جامعهمولوي، جامعه

که مستقیم به تحلیل اجتماعی ـ سیاسی آثار هاي زیبا، بوف کور، مدیر مدرسه.. پرداخته است. از آثاري پور که در آن به بررسی اجتماعی رمانمصباحی

 زویا پیرزاد پرداخته باشند تحلیلی صورت نگرفته است. لذا این جستار، به بررسی این موضوع خواهد پرداخت.

 

 مبانی نظری پژوهش -2
شناسی ادبیات ز بنیانگذاران جامعهشکل گرفت که او را ا Gorgy Lukacs« جورج لوکاچ»شناسی ادبیات از سوي نخستین نظام منسجم در جامعه     

نهد و به پشتوانه برخی منابع فکري و مراجع وي دیدگاه تحلیلی خود را در این زمینه بر اساس پیوند نزدیک و دیالکتیکی هنر و جامعه بنا می»اند. دانسته

نیز با  Isaiah Berlin« آیزا برلین( »731-735: 7313)لوکاچ،« علمی تأکید دارد که ادبیات را هرگز نباید جدا از فرایند تکاملی زندگی در نظر گرفت.

-ناپذیر فعالیتّی بیتمام هنر کوششی است براي بازنمایی تصویر بیان»بینی نسبتاً متفاوتی که با لوکاچ دارد، تقریباً همسوي با او معتقد است: وجود جهان

اند که بر این نکته تأکید داشته Flaubert« فلوبر»و برخلاف افرادي چون ( 791: 7311)برلین،« وقفه که همان زندگی است با کمک نمادها.

هاي اساسی خود از مسائل بزرگ زندگی همواره در پرسش Balzac« بالزاک»چون هایی همرئالیست»جستارهاي هنري با مسائل سیاسی آمیخته نشود. 

سو ودردهاي کنونی مردم نقش بسته است و همین دردها به عشق و نفرت آنان سمت بارترینگویند و بر حس تأثیر ادبی آنان، رنجکنونی مردم سخن می

هاي مردم دارد، جز در وجود و زندگی اشخاص، آثار ادیبان بیانی مناسب نگري حقیقی که پیوندي فشرده با مسائل بزرگ زمانه و رنجدهد و جهانمی

 (5: 7319)دووینو،« یابد.نمی

شناسی ادبیات آثار زویا پیرزاد، با عنایت به پیوند ناگسستنی هنر و جامعه، توجهّ به رویکرد ساختگرایی تکوینی بوده که امعهتلاش ما در بررسی ج     

هاي لوکاچ را به رشته تحریر درآورد و براي مطالعه مورد تأکید لوسین گلدمن، از پیروان جورج لوکاچ است. پس از جنگ جهانی دوم، گلدمن اندیشه

-هایی که اثر را به وجود میساختگرایی تکوینی، یعنی بحث و دقتّ در ساخت»هاي انسانی اجتماعی روش ساختگرایی تکوینی را در پی گرفت. واقعیتّ

 شناسی ادبیات، بر این نکته تأکید دارد کهبینی طبقات اجتماعی است. وي در تشریح ساختگرایی تکوینی در جامعهآورد و این از نظر گلدمن، جهان

شود که اعضاي گروه اجتماعی معینی به آن گرایش آفرینش فرهنگی ـ از جمله آفرینش ادبی ـ رفتاري ممتاز و معنادار است و به هدفی نزدیک می

 (513: 7311)گلدمن،« دارند.

تعلق دارند. بنابر ساختگرایی گلدمن، ما نیز عامل مهمّ ساختگرایی تکوینی، پایگاه اجتماعی نویسنده و گروهی است که او و قهرمانان داستان او به آن      

شود بیانگر طبقه اجتماعی اي که در این اثر ارائه میبینیایم. براین اساس، جهاندر تحلیل اثر پیرزاد، از چارچوب نظري بحث ساختگرایی استفاده نموده

ئل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی زمان مطرح در رمان دارد. به نظر هاي رمان است. حکایت از پایگاه اجتماعی نویسنده و نوع نگاه او به مساشخصیتّ

گردد. کارپرداز اصلی هاي اصیل کیفی و راستین، مانند عدالت، آزادي و عشق میقهرمان، فردي پروبلماتیک است که در جامعه به دنبال ارزش»گلدمن، 

که مطالعه ( گلدمن ضمن این77: 7315)گلدمن،« نویسنده که کارگزار آن است. بینی در اندرون آن تدارک یافته است، نهاثر، گروهی است که این جهان

اي شناسی ادبیات را در گسترهداند، با طرح سه مسیر پژ.هش، قلمرو علمی جامعهشناختی یک اثر ادبی را بستر دیالکتیکی ساختگرایی تکوینی میجامعه

 نماید:تر بررسی میجامع

ویژه دریافت و پذیرش آثار ادبی است که شناختی درباره چاپ، پخش، و بههاي جامعهاي از بررسیمجموعهشناسی ادبیات شامل جامعه» -7

 ي این نحله دانست.توان از نمایندگان برجستهرا می Eskarpeit« اسکارپیت»

« لوونتال»پردازد که و دگرگونی آن میها و فرانمودهاي آگاهی جمعی هاي جزئی متون ادبی در مقام نشانهگروه دوم به بررسی بعضی از جنبه -5

Lowentha .یکی از نمایندگان برجسته این گروه است 

شود، اماّ اثر ادبی را همان اي به پدیده ادبی مربوط میدر کنار این دو مسیر پژوهش، مسیر سومی نیز وجود دارد که اگرچه به نحوي حاشیه -3

 (44-40: 7311)گلدمن،« ه آن هم تا حد زیادي آفرینش جمعی است.داند که آفرینش فردي را، کقدر پدیده اجتماعی می

نگري نگري نویسنده در نهایت، به جهانبریم و نیز از جهانبینی فرد نویسنده پی میبینی مطرح در متن به جهاندر ساختگرایی تکوینی، از جهان     

رویم که او جزئی از آن کتیکی است که از متن به فرد و از فرد به گروه اجتماعی میگروه نویسنده که در آن قرار دارد. ساختگرایی تکوینی یک روش دیال

 است.

 

 گرایی تکوینیروش ساخت

گرایی تکوینی لوسین گلدمن بر این فرض بنا نهاده شده است که هر رفتار انسانی تلاشی است براي پاسخگویی معنادار به وضعیتی خاص، و از ساخت     

 کند. شود )جهان پیرامون آدمی( تعادل برقرار آن دارد تا میان فاعل عمل و موضوعی که عمل بدان مربوط میاین رو گرایش به 
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آفریننده واقعی آثار هنري طبقات »دهد. داند نه فردي مانند نویسنده که به آن شکل هنري میهاي هنري را یک کار جمعی میگلدمن خلق آفرینش     

اي از زمان اشاره دارد و او خلاقیتّ فردي نویسنده و هنرمند را در نگري در اندیشه گلدمن به طرز تفکر یک گروه در برههاناجتماعی هستند. مفهوم جه

-هاي فلسفی، ادبی و هنري میداند. او با توجهّ به نظریه مارکسیسم، طبقات اجتماعی را زیربناي جریانفرایند آفرینش ادبی و هنري کم اهمیتّ می

 (44: 7311)گلدمن،« شمارد.

ین طبقه اجتماعی گلدمن به تکوین ساختار اثر ادبی توجهّ دارد. به عقیده وي اثر ادبی به یک گروه تعلقّ دارد نه تنها به یک نفر )به نام نویسنده(؛ و ا     

بینی گروهی است که اثر ثر ادبی نمایانگر جهانکند. بنابراین هر ااي است که در آن زندگی میخود عضوي از ساختار اجتماعی، سیاسی و اقتصادي جامعه

اي است که در محتواي اثر ادبی به آن پرداخته گرایی تکوینی در مجموع بررسی ساختار اجتماعی ـ تاریخی دورهادبی در آن به وجود آمده است. ساخت

 شود.می

کوشد نشان گلدمن می»هاست. بینی بر پس زمینه تاریخی آنفلسفی( و جهانبنابراین هدف اصلی در این روش یافتن پیوندهاي میان متن )ادبی یا      

یابد. پس هر اثر ادبی از آن رو که بینی آن طبقه در ادبیات انعکاس میگري جهاندهد چگونه موقعیتّ تاریخی یک گروه یا طبقه اجتماعی به میانجی

)عسگري و « شود.سند تاریخی مهمی در بررسی و تحلیل دورانی از جامعه محسوب می کند،اي را در خود منعکس میساختار اجتماعی و تاریخی دوره

 (10: 7393شهبازي،

 

 گرایی تکوینیخطوط اساسی ساخت

 هاي رهنما هستند.هاي انسانی، همیشه پدیدآورنده ساختواقعه -7

 منفرد.هاي هاي اجتماعی هستند و نه نفسهاي فرهنگی گروهپدیدآورندگان راستین فرآورده -5

هاي دادوستد و تولید براي ، بر ساخت اقتصادي و ساخت«کالبدهاي ادبی»ي تر از همهمیانجیکننده براي بازار، کالبد رمانی بیدر جامعه تولید -3

ي همه هاي زندگی اجتماعی فرمانرواست، آگاهی همگانی رفته رفتهي زمینههایی که کوشایی اقتصادي بر همهبازار استوار است. در جامعه

ي اي همهرود تا بازتابی ساده از زندگی اقتصادي گشته و در نهایت به نابودي گراید. در چنین جامعهواقعیتّ کوشاي خود را از دست داده، می

ربردي هاي کااندازه کم شماري نیز وجود دارند که به سوي ارزشهاي بیاند؛ ولیکن انسانهاي دادوستدها گراییدهها به سوي ارزشانسان

 یابند؛ هنرمندان در میان این گروهند.هاي پیچیده دگردیسی میرهنمون شده و هم از این رو، در حاشیه جامعه جاي گرفته و به انسان

چون شوند، درست همهاي ضمنی میهاي کاربردي اهمیتّ خود را از دست داده و تبدیل به ارزشدر جامعه تولیدکننده براي بازار، ارزش» -0

 ي اصیل در جهان داستان.هاارزش

 (33: 7312پور ایرانیان،)مصباحی« شناختی اثر ادبی به غنا و ساخت زبانی آن بستگی دارد.منش زیبایی -2

 گرایی گلدمنمفاهیم اساسی در روش ساخت

-ا از گروه یا طبقه دیگري جدا میها رزند و آناي را به هم پیوند میهایی که اعضاي گروه و افراد طبقهبه مجموعه افکار و اندیشه بینی:جهان -7

بینی بستگی دارد، به این معنا که نویسنده برجسته با اطلاع از وحدت و یکپارچگی هر اثر ادبی بسیار به این جهان»گویند. بینی میکند، جهان

« بخشد.جود وحدت میبینی موترین آگاهی ممکن خود به جهانکند، با بیشهاي گروهی که در آن زندگی میها و اندیشهخواسته

 (73: 7315)گلدمن،

ها روابط متقابل بین ساختار کند و به واسطه این شخصیتّها تمرکز میگراي تکوینی روي شخصیتّدر رویکرد ساخت» ساختارمتن: -5

 (49: 7393)عسگري و شهبازي،« شود.اجتماعی با ساختار اثر ادبی به وسیله نویسنده شناخته می

 (53: 7395)ساعی،« ناپذیر است.ثر ادبی آفریده شده توسط نویسنده از جامعه و فرهنگ جدایییک ا» ساخت اجتماعی: -3

هاي دوستانه هستند که خالق ها و گروههاي شغلی، انجمنکنند؛ خانواده، صنفهاي فرافردي که در جامعه زندگی میفاعل» فاعل فرافردی: -0

 (711: 7315)گلدمن،« اصلی آثار ادبی هستند.

هاي کمی مانند کالا و سرمایه اهمیتّ اي که ارزشداند که در جامعهدار میگلدمن، قهرمان رمان را فردي مسئله» پروبلماتیک:قهرمان  -2

گرایی تنها کند. بنابراین انزوا، تنهایی و درونهاي کیفی و اصیل و راستین مانند آزادي، عدالت و عشق را جستجو میاساسی دارند، ارزش

 (44: 7311)گلدمن،« دار در جامعه مدرن است.مسئلهگریزگاه انسان 
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هاي اصیل و راستین انسانی را هاي مادي و کالا و سرمایه و از بین رفتن ارزشهاي جامعه به ارزشي ارزشتبدیل شدن همه» وارگی:شی -4

 .(57: 7312پور ایرانیان،)مصباحی« دانند.وارگی میي شیپدیده

 پیرزاد و آثار وینگاهی به زندگی زویا  -3

در آبادان به دنیا آمد، در همان جا به مدرسه رفت و در تهران ازدواج کرد و دو پسرش  7331نویس معاصر در سال زویا پیرزاد، نویسنده و داستان     

نسته اعتبار لازم را براي ماندگار شدن در هایش شناخته شد اماّ در همین چند سال هم تواساشا و شروین را به دنیا آورد. پیرزاد، اگرچه بسیار دیر نوشته

تر انتقال حس زنانگی، باعث شد تا کمتر از یک سال پس از چاپ اولین عالم ادبیات ایران کسب کند. زبان ساده و نثر گویا و بدون زوائد و از همه مهم

، سه 7311و  7314، 7311وي در سال ی ایرانی واقع گردد. ، مورد تشویق روشنفکران و نویسندگان نام«کنمها را من خاموش میچراغ»رمانش با نام 

هاي مجموعه داستان  ،«یک روز مانده به عید پاک»و « طعم گس خرمالو»، «مثل همه عصرها»هاي کوتاه خود را به چاپ رساند؛ مجموعه از داستان

از سوي  «سه کتاب»ها بعدها در یک کتاب با عنوان داستان کوتاهی بودند که به دلیل نثر متفاوت خود مورد استقبال مردم قرار گرفتند. این مجموعه

  .ناشر همیشگی آثار پیرزاد )نشر مرکز( به بازار کتاب عرضه شد

 

 خلاصه رمان

میلادي با همسرش، پسر پانزده ساله و دختران  41هاي در سال ،که راوي داستان نیز است ـاش در دهه سی زندگیایرانی ـ  کلاریس، زنی ارمنی     

کند. خواهر پردردسرش، آلیس، که ازدواج نکرده و مادر ناسازگارش نیز در این دوقلویش که شش، هفت سال از برادرشان کوچکترند، در آبادان زندگی می

اند. ا براي کار به آبادان مهاجرت کردهاند، امّکردهند. پدر کلاریس در قید حیات نیست. همه این خانواده در تهران زندگی میکنشهر نفتی زندگی می

 ـدار و مهماندار دوستان و اقوام از جمله به عنوان یک زن خانه ـاش راضی نیست. در امور روزانه، خود را زیر فشار بار وظایف زندگی کلاریس از زندگی

یابد؛ آرتور مشغولیت کاري دارد، با شوي ]شورلت[ قدیمی و عزیزش و سیاست اعتنا نسبت به خود مییابد. از بابت مسائل عاطفی شوهرش آرتور را بیمی

 .کنده به نیازهاي کلاریس، نیازهاي فکري و غیره او، اهمال میسرگرم است، و در توجّ

کشی شان اسباباي در همسایگیاش امیلی به خانهرگی ریزه نقش و لاغر به نام المیرا، پسرش امیل و نوهیک خانواده جدید ارمنی، شامل مادربز     

 کنند. المیرا بانویی است که قدیم ثروتی داشته، جهانگرد است و در ضمن زورگو، و دیکتاتوري خانگی است که در خانواده خود و کلاریس ترسمی

ه نیازها و علائق کلاریس است که عبارتند از باغچه و دهد: مهربان است؛ و متوجّچه آرتوش نیست را از خود نشان مینتمام آ عوض، امیل  درپراکند. می

ها که در تهران زندگی هاي پدر محبوب و مرحوم کلاریس است، آن وقتاي به سیاست ندارد و براي کلاریس پژواک گفتهگل و کتاب. امیل هیچ علاقه

 .«ها و عقایدشان همراهی کنفرو نکن و همیشه با آدم در زندگی مردم  سرت را»کردند: می

که تازه از  ـبازد، نسبت به خواهرش آلیس و به ویولت خواهرزاده زیباي دوستش نینا افتد، و شاید حتی  به او دل میمهر امیل به دل کلاریس می     

کند امیل به او تمایل ورزد. کلاریس حتی ناخودآگاه حس میدهند، حسادت میقه نشان میو هردو به امیل علا ـتهران رسیده و به تازگی متارکه کرده 

ترین موضوعی که بر سرش توافق ندارند این ایستد. مهمکند و بارها جلو او میدارد. همزمان کلاریس به مرور استقلالش را نسبت به شوهرش پیدا می

کلاریس  .هاي سیاسی و سوسیالیستی استفاده کننداجازه داده از گاراژ خانه براي انبار و پخش اعلامیه است، که آرتوش دانسته یا ندانسته به رفقایش

 .کنندکند. پس از این جریان زن و شوهر چندین روز با هم صحبت نمیها محکوم میه به امنیت او و بچهشوهرش را به خودخواهی و عدم توجّ

شود. پس از مدتی تردید با منشی شوهرش، خانم نوراللهی، که نیروي محرکه انجمن است زنان علاقمند میچنین به انجمن حقوق کلاریس هم     

به  «کنمها را من خاموش میچراغ»اواخر رمان  .شود، تا انتخابات آتی که حق رأي زنان محل بحث است با او همکاري کندگیرد و داوطلب میتماس می

گوید و از او می خواهد یعنی ویولت، ابراز تمایل کرده است. قرار است با ویولت ازدواج کند، به کلاریس از این موضوع میرسد امیل به زن دیگري، نظر می

حاصل است. مادر امیل مخالف این ازدواج است و یکی از روزهاي قبل از ا این خواست بیبراي جلب پذیرش مادرش با این ازدواج به او کمک کند. امّ

ه نشان تر به نیازهاي کلاریس توجّکنند. آرتوش نیز نسبت به قبل بیشتان همسایگان کلاریس پنهانی از آبادان و آن منطقه کوچ میتعطیلات تابس

آید. آلیس با رسند و کلاریس به همسري بیش از پیش هم تراز با شوهرش درمیآمیزي میبه توافق مسالمت کنند و احتمالاًدهد، با هم آشتی میمی

شوهرش ـ که مادر کلاریس و آرتوش چندان با هم سازگار نبودند  ـکند. در کمال شگفتی کلاریس ی هلندي ازدواج و به هلند مهاجرت میمهندس

 .کندشان اسباب کشی میپرسد مادر کلاریس کی براي زندگی به خانهمی
 

 کندگلدمن در روش خود دو مرحله را برای بررسی اثر ادبی معرفی می -4

ه مورد اول دریافت و درک اثر ادبی و توجهّ به ساختار آن است. در مرحله دوم ساختار اثر ادبی را در ارتباط با ساختار اجتماعی ـ تاریخی جامع ةمرحل     

دریافت و تشریح، تحلیل  نامد. تلاش ما بر این است تا اثر زویا پیرزاد، براساس دو مرحلهدهد و این مرحله را تشریح و توصیف میتجزیه و تحلیل قرار می

 کنیم.
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 مرحله دریافت -1
گیرد. بدین ترتیب ابتدا به شود؛ یعنی اثر ادبی در ساختار خود مورد بررسی قرار میدر این مرحله به توصیف انسجام درونی اثر ادبی پرداخته می     

 پردازیم:هاي داستان میتحلیل شخصیتّ

دار کند. زنی کدبانو و تمیز، خانهساده است در تمام طول داستان به یک گونه است و تغییري نمیکلاریس: شخصیتّ اول داستان ایستا و  -7

 (517: 7394)پیرزاد،« بس که تنهایی با خودم حرف زدم دیوانه شدم.»داراي مدرک انگلیسی از شرکت نفت، همیشه با افکارش درگیر است: 

هاي فراوانی دیده است. شخصیتّ کلاریس در حال تغییر و تحول است و کم کم او را محرومیتکلاریس نماد یک زن ایرانی است که در زندگی      

 سازد.کند و از او شخصیتّی مستقل و توانمند میتبدیل به یک شخصیتّ توانمند می

هاي گیرد او ارزشي مورد توجهّ قرار میهاي مادتوان یک قهرمان پروبلماتیک دانست چرا که در دنیایی که ارزشطبق الگوي گلدمن، کلاریس را می     

 کند.اصیل و راستین چون آزادي و عشق و عدالت را جستجو می

اي از زنان وسواسی و ایرادگیر است. در طول مادر کلاریس و آلیس: شخصیتّ اصلی داستان ایستا و ساده و نوعی است. نماد گروهی یا طبقه -5

« زند.خانه و زندگیش از تمیزي برق می»گفت: خواست از زنی تعریف کند، میداري دارد. اگر میکند. خیلی ادعاي خانهداستان تغییري نمی

 کند که گردگیري نکردي و... همیشه به دخترش کلاریس، غرغر می

بازي اجباري آید. حوصله معاشرت و همسایهتفاوت است از کسی خوشش نمیهاي اصلی داستان است. معمولاً بیآرتوش آیوازیان: از شخصیتّ -3

بسیاري  اعتقاد مارکسیستی شوهر کلاریس نماینده کردند.کند و همیشه بحث میرا ندارد. نظراتش همیشه با مادر زن و خواهر زنش فرق می

 .است 7941هاي طبقه متوسط و کارگر در آبادان و به انضمام آن نماینده این طبقات در سرتاسر ایران در دهه از ایرانی

کند. با تر است. پانزده سال دارد و همیشه شیطنت میشخصیتّ ساده و مسطحّ است. پسر خانواده آیوازیان است از دوقلوها بزرگ آرمن: داراي -0

امیلی دختر همسایه که دوست دوقلوها است رابطه خوبی دارد. عاشق امیلی بود، براي او حاضر بود هر کاري بکند، اماّ با رفتن او ماجرا 

 شود.فراموش می

هاي اصلی وقلوها )آرمینه و آرسینه(: دختران کلاریس و آرتوش هستند. اکثر کارهایشان شبیه هم بود. شخصیتّی ساده دارند و از شخصیتّد -2

 داستان هستند.

بهترین  مند شده است و او راکند. نسبت به کلاریس علاقهامیل سیمونیان: پدر امیلی است. شخصیتّی ساده دارد. با مادر و دخترش زندگی می -4

 کند.داند و با او درد و دل میدوست خود می

تفوت است. طبق هاي سیاسی بیکرده در جامعه است. نسبت به مسائل سیاسی و بحثامیل سیمونیان، نماینده یک شخص روشنفکر و تحصیل     

بینی که شود که جهانغالب بر داستان است و این باعث میکند چرا که بیانگر تفکر بینی در مورد امیل سیمونیان صدق میالگوي گلدمن، مفهوم جهان

 شود مبتنی بر تفکرات روشنفکرانه و مخالف با عقاید متحجرانه باشد.در داستان معرفی می

امیلی: دختر امیل سیمونیان است. شخصیتّی مرموز دارد. ظاهرش با باطنش متفاوت است. ظاهري خجالتی و مظلوم، اماّ در باطن دختري  -1

-اما نوه»برد. کرد. خیلی از مادربزرگش حساب میداد که کسی فکرش را نمیها انجام میترادب است. کارهایی پشت سر بزرگور و بیشر

افته به جون هر چی دم دستش باشه کنه و با قیچی میده. و چیز پرت میاش...ووي ووي، ووي چه مارمولکی. زبون قد خیار چنبر. فحش می

 (550: 7394)پیرزاد،« و...

دهد. تا نیمه داستان آلیس: خواهر کلاریس است. افکاري رمانتیک در مورد زندگی دارد. همیشه به مقام و موقعیتّ و شغل و ... پز می -1

 است. شود. نماد شخصیتّ حسود، پرتوقع، پرمدعّاشخصیتّی ایستا دارد اماّ ناگهان با ورود پوپ هانسن، و ازدواج با او، شخصیتّش کلاً عوض می

بینی کرد که توان پیشهاي خوب و بد را توأم دارد. نمیالمیرا سیمونیان: مادر امیل و مادر بزرگ امیلی است. شخصیتّی پیچیده دارد. خصلت -9

دارد.  اش دارد. رفتار ضد و نقیضیاي به پسر و نوهالعملی نشان خواهد داد. مقررّاتی و متعصبّ است، سلطهدر مقابل کارهاي دیگران چه عکس

 کند. در واقع نماد یک زن تمام عیار سنتّی است.در عین عصبانیت لطف هم می

-تر مورد استفاده نویسندگان تواناست و بهترین داستانپیرازد، در این رمان، داستان را به صورت اولّ شخص بیان کرده. شیوه اولّ شخص مفرد بیش     

ها با یاري گرفتن از شرح و پردازي در این رمان به صورت ارائه صریح شخصیتّشیوه پیرزاد در شخصیتّهاي جهان در همین شیوه نگارش یافته است. 

هاي رمانش را به ها، آدماست. پیرزاد، با شرح و تحلیل رفتار و اعمال و افکار شخصیتّ« کلاریس»توضیح مستقیم توسط شخصیتّ اول داستان یعنی 



 . ... «چراغ ها را من خاموش می کنم» ، یانس و همکاران، بررسی جامعه شناختی7011، بهار 52، شماره 71، دوره ات فارسیمجله ادبیّ

  
 

 

7 

هاي مرد داستان همواره العاده است. کاراکترها را نیز با موشکافی روانکاوانه پرداخته است، شخصیتّپردازي فوقیتّکند. پیرزاد شخصخواننده معرفی می

 شوند.هاي زن پرداخته نمیدر حاشیه قرار دارند و هرگز همپاي شخصیتّ

هاي مختلف اجتماعی با جامعه هستند. افرادي از گروهکلاریس، امیل سیمونیان، آرتوش و.. همگی طبق الگوي گلدمن، بیانگر طبقات اجتماعی در     

 آورند.هاي متفاوت از هم، که از نظر گلدمن جهان پیرامون نویسنده را همین طبقات مختلف اجتماعی، به وجود میها و فرهنگویژگی

 

 مرحله دوم تشریح-2
 پردازد.جامعه در ساختار اثر ادبی میگلدمن در این مرحله به تشریح ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادي      

 بستر فرهنگی و اجتماعی و سیاسی -7-5

ها و مسائل قرار دارد و موجب اي است. زندگی زنان در بستر اجتماع، تحت تأثیر این ارزشهاي فرهنگی و اجتماعی ویژهاي داراي ارزشهر جامعه     

شود که از آزادي عمل شود و از سوي دیگر سبب میهاي ذاتی و اثبات هویت واقعی خود میمحدود شدن حضور آنان در جامعه، امکان اظهار شایستگی

سئله به کمتري نسبت به مردان برخوردار شوند و در برابر تضییع حقوق خود و یا قوانین بنا شده توسط مردان، حالت منفعلانه در پیش گیرند. این م

هاي اساسی در حل و فصل مشکلات و شرط شود. لذا شناخت این مسائل از پیشذیري به زنان میناپهاي جبرانخودي خود موجب وارد کردن آسیب

 توان به موارد زیر اشاره کرد:هاي زنان است. از جمله مسائل اجتماعی و فرهنگی زنان در اثر پیرزاد، میدغدغه

یکی از مسائل مهم اجتماعی که موجب فرودستی و خوارمایگی زنان شده است، مسأله مردسالاري است. در نظام مردسالار، زن تحت  مردسالاری:-7     

اش اطاعت و سکوت است. مرد در حکم فرمانروایی است که اجازه دارد زن را به انقیاد، وادار نماید. پیرزاد، با انتخاب شخصیتّ ي مرد و تنها وظیفهسیطره

ها و مشکلات زندگی زنان را با وفاداري به واقعیتّ مورد نظر خود بیان کند. او با ترسیم زنانی که درگیر موانع  و قهرمان زن تلاش کرده است دغدغه و

خود از جامعه مردمحور را  کند و نارضایتیاش را متوجهّ مسأله مردسالاري میقراردادهاي نظام مردسالار هستند، با اشاراتی پنهانی و ضمنی، نگاه منتقدانه

ها را من چراغ»کشد. او این مسئله را از زبان شخصیتّ اصلی داستان دهند، به تصویر میبا خلق شخصیتّ زنانی که در برابر این نظام واکنش نشان می

ح تا شب باید جان بکنیم که همه چیز براي ها از صبي خودخواهی است. ما زني اعتقاد نیست. مسألهمسئله»نماید: به وضوح بیان می« کنمخاموش می

( تبعیض در نمود زن در 545: 7397)پیرزاد،« ها.شما مردها آماده باشد که به خیال خودتان دنیاي بهتري بسازید. نه به فکر ما هستید، نه به فکر بچه

را فروتر از مردان بپندارند. همین امر باعث حاکم شدن نظام شود که آنان خود ي زنان موجب میها و باورهاي خاص دربارهجامعه و فرهنگ و وجود سنت

 شود.ها میردسالاري بر زندگی آنم

ي جهانی حقوق بشر در مورد ي شانزدهم اعلامیهباشد. مادههاي اجتماعی مهم جامعه رمان، ازدواج مییکی از ارزش های ازدواج:محدودیتّ-5     

دیگر هر زن و مرد بالغی حق دارد، بدون هیچ گونه محدودیتّ از نظر نژاد، ملیتّ، تابعیتّ یا مذهب با هم»ده که: زناشویی است، در بند یک آن یادآوري ش

هاي هاي غلط، به ازدواجي سنت( با وجود این قوانین، باز هم دختران به دلیل سیطره721: 7324)قائم مقامی،« زناشویی کنند و تشکیل خانواده دهند.

پدرم گفت شاعر به درد »باشد. هاي ازدواج اجباري میازدواج خانم سیمونیان، یکی از نمونه« کنمها را من خاموش میچراغ»دهند. در ناخواسته تن می

شود ولی شوهرم و پدرم عاشق شدند. عاشق خواهد با من ازدواج کند. گفت کسی عاشق دختر کوتوله نمیخورد. گفت به خاطر ثروتم میزندگی نمی

کند و در اي نسبت به او ندارد، ازدواج می( او به اجبار پدرش با شخصی که هیچ علاقه710: 7397)پیرزاد،« دیگر. پدرم گفت اگر زنش نشوم...ثروت هم

 رسد.نهایت این ازدواج به ثمر نمی

و « چیستی»هاي اسخ به سوالشود و در واقع پدهنده شخصیتّ فرد محسوب میهویت اجتماعی یکی از اصول تشکیل هویت اجتماعی:-3     

-گیرد که خود را جزئی از آن میها و اصول را در نظر میاي از ویژگیفرد براي یافتن پاسخ این سوالات مجموعه»او به لحاظ اجتماعی است. « کیستی»

پردازند. در پرتو که به زن و مسائل او می هایی استهاي داستانترین موضوع( تلاش براي کسب هویت یکی از مهم731: 7311)بهنویی و دیگران،« داند.

-شخصیتّ اصلی داستان که زنی خانه« کنمها را من خاموش میچراغ»تواند به تکامل و استقلال راستین برسد. در درک هویت خویشتن است که زن می

، اماّ گاهی نیز در پی کشف و شناخت هویت اصلی و دار است، هر چند همیشه درگیر رسیدگی به همسر و فرزندان و انجام کارهاي مربوط به خانه است

-خواهی؟ ور مهربان ذهنم پرسید: تو چه میپرسید تو چه میچرا کسی به فکر من نبود؟ چرا کسی از من نمی»باشد: جایگاه خود در میان دیگران می

( در واقه 711: 7397)پیرزاد،« ی که دوست دارم حرف بزنم.خواهم با کسی از چیزهایخواهم چند ساعت در روز تنها باشم، میخواهی؟ جواب دادم: می

کند که چندان فرصتی براي اندیشیدن به هاي زندگی خانوادگی و انجام وظایف مختلف در نقش همسر و مادر، چنان زنان را به خود مشغول میمشغولیت

ي زنان ترین خواستها به عنوان یک زن، به خواننده منتقل کند و مهمکوشد تا تجربیات زندگی خود ریابند. پیرزاد میماهیت و هویت حقیقی خود نمی

 تر براي خودشناسی و درک هویت واقعی خود در جامعه و خانواده را به خوبی انعکاس دهد.یعنی برخورداري از فرصت بیش

است. زیرا « کنمها را من خاموش میچراغ»زنان در هاي سیاسی یابی به آن، یکی از دغدغهنداشتن حق رأي و تلاش براي دست مسائل سیاسی:-0     

ها صداي خانم نوراللهی نازک بود و ته جمله»باشد. هاي مشارکت سیاسی زنان، شرکت در انتخابات و دخالت در سرنوشت سیاسی جامعه مییکی از ملاک

. خیلی فریادها از حلقوم زن ایرانی برخاسته. چیزي که هست این ایمکنم که ما تاکنون در این راه بسیار کوشیدهکشید: در خاتمه یادآوري میرا می
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« کنم که اولین خواست و هدف بانوان ایران داشتن حق رأي است.فریادها با هم نبوده و در یک جهت نبوده و هماهنگی نداشته...باز هم تکرار می

ها از عرصه سیاست مربوط دوم قلمداد شدن زنان، به نوعی به دوري آن خواهد بگوید علت اصلی ضعف و درجه( در واقع پیرزاد می11: 7397)پیرزاد،

 شود.می

هاي حکومتی براي وارگی طبقه کارگر و زحمتکش رو به رو هستیم. همیشه سیستمدر جوامع استبدادي، با پدیده شی وارگی:ی شیپدیده-2     

عدالتی، رنج، بدبختی، و فقر هایی، بیپناه کار کشیدن، نتیجه یک چنین سیستمي بیتودهي مردم بیچاره و تر قدرت و سرمایه از گردهکسب هر چه بیش

 براي مردم است.

شوند اي میها تبدیل به شی یا وسیلهبه نوع دیگري این احساس شی شدن را در مورد زنان جامعه نیز شاهد هستیم. در فرهنگ طبقات فرودست، زن     

شود. مانند شخصیتّ المیرا سیمونیان، در مورد ازدواج اجباري با کسی که ها نادیده گرفته میانواده و شخصیت و هویت آنبراي برطرف کردن نیازهاي خ

 وارگی در الگوي گلدمن است.اي به او ندارد. که کاملاً نماد پدیده شیهیچ علاقه

-هاي داستانش فرصت ابراز وجود میاض دانست، نویسنده به همه شخصیتّتوان رمان اعترکنم( را میها را من خاموش می: رمان )چراغعتراضا-4     

توجهّی همسرش نسبت به او، از رسیدگی به ها در هر جایگاه اجتماعی که باشند، نسبت به وضعیتّ خود معترض هستند. کلاریس از بیدهد. شخصیتّ

هاي داستان به وضوح اي در هر یک از شخصیتّها به گونهض است. و این اعتراضها، از زندگی بدون عشق و.. معترکارهاي روزمره زندگی و نگهداري بچه

 شود.دیده می

 

 گیرینتیجه
ها را من چراغ»با توجهّ به دیدگاه اصلی لوسین گلدمن، که اعتقاد داشت میان جهان رمان نویسنده و یک گروه اجتماعی پیوند برقرار است. رمان      

نگري، فاصله طبقاتی، دیدگاه و برگردانی از زندگی روزمره جامعه و طبقات اجتماعی را به رشته تحریر درآورده است. پیرزاد، جهاننیز « کنمخاموش می

چنین عقاید روشنفکران جامعه را به خوبی به تصویر کشیده است. پیرزاد، در این رمان چند بعدي، به توصیف جامعه در دهه جایگاه زنان در جامعه، و هم

ها در جامعه، اعتقادات ها با جنس زن و جایگاه آنپردازد. رمان به علت پرداختن به مسائلی چون وضعیتّ فرهنگی مردم و نحوه برخورد آنمی 41

، سبب روشنفکران در جامعه، در قالب شخصیتّ خانم نوراللهی، تنوع سطح فرهنگی و تحصیلی در اقشار مختلف جامعه، و بسیاري ار مسائل از این دست

 اه کند.شده است که این رمان را یک رئالیسم اجتماعی بدانیم که توانسته مسائل جامعه را به خوبی انعکاس داده و مخاطبان بسیاري را با خود همر

شود که میهاي گلدمن مشخص چنین تحلیل جامعه در دو مرحله دریافت و تشریح و انطباق آن با مولفههاي داستان و همبا تحلیل شخصیتّ     

وارگی خصوصاً در رابطه هاي راستین نادیده گرفته شده و پدیده شیي ارزشاي که همهکلاریس، نماد کامل یک قهرمان پروبلماتیک است زیرا در جامعه

-لیل این که ساختار جامعهچنین به دکند. همهاي انسانی چون آزادي و عشق را جستجو میبا نگاه ابزاري به زن در جامعه قابل مشاهده است، وي ارزش

هاي فرافردي و ساختار هاي ساخت اجتماعی، فاعلگیرد کاملاً منطبق بر ساختارهاي جامعه است، از این رو مولفهاي که در رمان مورد مطالعه قرار می

هایی شود و از طرفی شخصیتّمن مطرح میبینی الگوي گلدمتن، به خوبی در آن نمود دارد. از طرفی کلاریس، صداي خود نویسنده است که بیانگر جهان

-ه شکل میمانند: مادر کلاریس، امیل سیمونیان و.... نماینده طبقات مختلف جامعه هستند که طبق نظر گلدمن، رمان از درون این اقشار گوناگون جامع

 گیرند.

اش هاي ذهنیکند، مبتنی بر دغدغهکه نگرشی که در داستان معرفی میبا توجهّ به این که پیرزاد، در این رمان با پرداختن به حوزه زنان باعث شده       

گرایانه اي از تاریخ  به شکل کاملاً واقعهاي زنان را در برههها و محرومیتّجایی که این رمان، رنجبه سمت تفکرات روشنفکرانه سوق پیدا کند. و از آن

 رو شده است.بها خود همراه کند و با استقبال زیاد خوانندگان رواي را بمنعکس کرده، مخاطبان بسیار زیادي از هر طبقه
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Sociological study of "I turn off the lights" with emphasis on Lucien Goldman's 

approach 
 

 
Abstract 

 
Sociology of literature is a branch of sociology that, despite its long literary tradition and numerous literary works in the 

history of Iran, has not developed as much as it should and perhaps has not been among the family of social sciences. 

This lack of expansion can be seen both in the field of theory (toric) and in the field of empirical research. In the 

theoretical field, the limits of the sociology of literary genres and theoretical sociological approaches to literary works 

are not very clear. In the field of empirical research, too, research has been largely limited to the literary genre (with a 

slight tolerance for the novel), and other literary genres have been generally neglected. The main claim of the present 

article is that regardless of our theoretical approach in the sociology of literature, any literary genre has characteristics 

that should be considered by sociologists when analyzing. In this article, we study the socio-political works of Zoya 

Pirzad, a contemporary Armenian writer, with regard to Goldmann's constructivist method. In this method, the content 

of the literary work and its relationship with the society in which the work was created are examined, and instead of 

describing the content of the literary work, its content and its relationship with worldview in a particular period are 

examined. ¬. Therefore, in this novel, the spirits and living conditions of the people are briefly mentioned and the 

phenomena, behaviors, structures and socio-political ups and downs of the lives of the characters of the novel are 

explained. 
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